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  1ضد المنتقصين من قدره 6دفاع عن محمدنگاهي به كتاب 

  ∗محمدمهدي سعيدي

  چكيده

 به بررسي و نقد افكار      2،ره ضد المنتقصين من قد    6دفاع عن محمد  كتاب  

 پيــامبر اســلام و ديــن اســلام دربــاره و اروپاييــان شناســان شــرقو عقايــد 

پردازد و    اين نوشتار، به معرفي و بررسي اين كتاب مي         .اختصاص يافته است  

بـه طـور كلـي، ايـن كتـاب          . هـاي آن دارد    اشاراتي اجمالي نيز به نارسـايي     

 .دارد  عرضه مي  6درباره پيامبر اسلام  تصويري نسبتاً گويا از عقايد غربيان       

 بـه   ،هاي متمـادي    در طول قرن   ،جهان اروپايي اعم از مسيحيت و يهوديت      

اسلام با ديد خصمانه و مبتني بـر باورهـاي عاميانـه و وهمـي نگريـسته و                  

اين طرز فكر تـا  . اند اش يافته  اين آيين و آورنده  دربارهاي   گونه  اسطوره عقايد

 ايـن   ، از اروپـا   متفكرانـي  حاكم ماند تا اين كه       چنان مه ، ميلادي هفدهقرن  

ق عالمانه و با تكيه بر منابع اسلامي دريدنـد و           يپرده اوهام را با درفش تحق     

جهـان    براي توده  ،داوري راه را براي شناخت اسلام به دور از تعصب و پيش          

  .غرب هموار كردند

  ي كليدگانواژ

، جهان مـسيحيت  ،  اسلام،  6حضرت محمد ،  اي اروپاييان  باورهاي اسطوره 

  . كليساروحانيون شناسان، شرق
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  مقدمه

 عبـد   اثر فيلسوف مشهور مـصري     ،منتقصين من قدره  ال ضد   6دفاع عن محمد  كتاب  
 به   آن را   به زبان آلماني به نگارش درآمده و كمال جاداالله          كه در اصل   ن بدوي است  االرحم

ايـن كتـاب   .  استشده تهيه   آن  از روي نسخه عربي    ، گزارش حاضر  .عربي برگردانده است  
 آن  در قاهره » الدار العالميه للكتب و النشر    «گيرد و انتشارات     بر مي   صفحه را در   208حدود  

  . در اينترنت قابل بازيابي است نيز و شكل مجازي آنرسانده به چاپ را
 به نـوع بيـنش و       ،در مدخل  آقاي بدوي    . فصل است  ششكتاب شامل مدخل، مقدمه و      

 و هـدف از     كند مي   اشاره 6وري بيزانس نسبت به حضرت محمد     تييان و امپرا  رفتار اروپا 
  .دارد  را بيان ميآنتأليف 

آغـاز  »  در اروپـا، ده قـرن ادعـاي باطـل و افتـرا             6محمـد ه  اسطور« عنوان   بامقدمه  
داوري و بررسـي    نويسنده در آن از سرگرداني، جهل مركب، دشمني آشكار، پيش  شود و  مي

 مخـتص  ،است كه اين طرز تفكـر   معتقد  كند و     مي صحبتمانه اروپاييان   دارانه و خص   جانب
ترين عالمان، فلاسفه، مـردان ديـن، متفكـران و            بلكه بزرگ  ،گروه عوام و ساده آنها نبوده     

ارنـست  «گفتـار   ،  ي تأييد ايـن ادعـا     ا بر يو. اند انديشيده  آنها نيز اين گونه مي     نگاران تاريخ
كند كه در خلال  شود و از اين شكوه مي  يادآور ميبارهغرب را در اين متفكر معاصر » رنان
  .شد كه آزادانه دنبال حق و حقيقت باشد  يافت نميمتفكري هيچ تا هفده دوازدههاي  قرن

 پيامبر  دربارههاي خاص اروپاييان را       مورد از مطالب و ديدگاه     بيستاين مقدمه مجموعاً    
هاي مختلف است     تكرار موارد ديگر به صورت     ، اين موارد   كه البته تعدادي از    ؛دهد شرح مي 

 و بـسط گويـايي از       كـرده يات، آنها را نقل قول      ي بدون تصرف در عبارات و جز      كه نويسنده 
پـردازد و بـه ايـن نتيجـه          بندي آنها مـي     به جمع  ،در پايان وي   ، است آوردهافكار اروپاييان   

  :رسد كه مي
ان  مـشاور  كنند و  ذكر مي  6يت حضرت محمد  هاي گنگي را از شخص     اروپاييان روايت 

 اروپاييـان   .گيرنـد  در نظر مـي    براي آن حضرت  »  بن نوفل  هورق« و» ابحير«متعددي چون   
 راه از مذاهبي چـون يعقـوبي يـا نـسطوري            گم ، را مدافع مسيحيت و بار ديگر      ايشانگاهي  

افـراد   انـد و  هخوانـد   نيـز  كاردينـال  ها و   راهب و رئيس اسقف     آنها حتي حضرت را    .دانند مي
 را بـر پيـامبر اسـلام تطبيـق          ولاك ني  و بلاجيوس،   اوكين س،ويسيرجمتعددي مانند بحيرا،    

را سـاحر و   آنها حضرت    .اند پرستي دانسته   عقايدش را نيز طيفي از مسيحيت و بت        اند و  داده
 پرسـت  اند كه از قسطنطنيه يا انطاكيه يا ازمير يا از منـاطق بـت              مند نيز خطاب كرده    دانش
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اندش و بار ديگر اسـپانيايي،       بار عرب گفته   ك ي .نشين آمده است   ديگري به مناطق مسيحي   
  .. .. واييروماني

بدهـد، در   پاسخ   با وجود آن كه در صدد نيست به شبهات وارده            ،نويسنده در جايي ديگر   
نشيند و آن را با كمك آيات و روايات          مورد اتهام تحريم قرائت قرآن در اسلام ساكت نمي        

 به رويكرد جديد اروپاييـان در شـناخت اسـلام بـا اسـتفاده از                ، در ادامه  ي و .دهد اسخ مي پ
و » هـامفر بريـدو   «،  »هوتنگر« از   ، و براي اين منظور    نمايد  اشاره مي  انانمصادر خود مسلم  

 و  داند  آنها را سرآغاز فهم جديد اروپاييان ازاسلام مي        كند و  آثارشان در زمينه اسلام ياد مي     
  :كند نقل ميگونه، مبني بر خطاي باورهايشان درباره اسلام  عترافاجملاتي 

 در حالي كه از واقعيـت       ، با اين اكاذيب به منازعه با اسلام برخاستند        ،ن عوام امسيحي

  .ها تمسك جستند  لذا به دروغ.امر غافل بودند

  اسـلام و پيـامبر     مسيحيان درباره  اين اعتراف را اولين حكم صريح در مورد خطاي           يو
  .كند معرفي مي

وي . ددار اتيماند و به آنها اشار     نويسنده از شبهات جديد مطروحه در اين آثار غافل نمي         
 بـه نـام     ي از فـرد   ،براي نشان دادن حركت جديد مـسيحيان نـسبت بـه شـناخت اسـلام              

 فردي است كـه بـه عـدالت         نخستين ، كه اين شخص   اعتقاد دارد كند و    ياد مي » رولاندو«
 ،از دين محمد  رولاندو در كتابش موسوم به      . لام توجه نموده است    و اس  6محمدحضرت  

 به هيچ ديني به آن ميزان تـوهين         ،اند كند، آن قدر كه به اسلام اهانت روا داشته          مي ماعلا
 آن  ،آيا لازم نيست قبل از اتهام عليه اسلام       « :گويد وي خطاب به اروپاييان مي    . نشده است 

شناخت دقيق و بيشتر از اسلام و پيروان        « باور است كه      وي بر اين   »را به خوبي بشناسيم؟   
 رولانـدو   ».مان را به شعور و معرفت مبـدل سـازيم          ه مستلزم آن است كه غرور احمقان      ،آن

آگـاهي  ناچنين   ناپذير است و هم    ها كه خطايش اجتناب    عامل اين دشمني را در فهم انسان      
  .داند عربي مي به زبان

 قصد نداشـته    وي كه   رسد مي به اين نتيجه     ،فتار رولاندو ن بدوي از مجموع گ    اعبدالرحم
خواسته اكاذيب و عقايد باطلي را كه در           بلكه وي مي   ،ن دفاع كند  انا و عقايد مسلم    پيامبر از

 تصحيح نمايد تا بتواند فرصـت       ،، قرآن و اسلام رواج داشته     6 حضرت محمد  بارهاروپا در 
 كاذيب و افترائات بگيرد كه مخلـوق ذهـن        ن و افكار آنان را نسبت به اين ا        اناهجمه مسلم 

مذكور  شود كه قصد نويسندگان  يادآور مي،نويسنده در خاتمه مقدمه. بيمارگونه مسيحيان است

  . مهم آن است كه در مورد اكاذيب و اساطير آنان ترديد پيدا شد؛يستنهر چه بوده مهم 
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 عقايد هزارسـاله    ،صل نويسنده در اين مقدمه به طور مف       شود، ميطور كه ملاحظه     همان
اما شايد به اميـد رويكـرد جديـد غـرب           . دارد  اسلام و پيامبر بيان مي     دربارهجهان غرب را    

  .دهد  جوابيه مناسبي درخور اين طول و تفصيل ارائه نمي،نسبت به شناخت اسلام

  فصل اول

 ـ ع هـاي   سـوره   بعضي از آيات   باره مباحث موردي در   ،در اين فصل  نويسنده   ق و نجـم،    لَ
  .پردازد  ميايشان »صوفي بودن«وال پيامبر هنگام دريافت وحي و اح

كند كه اروپاييان هنگام بررسي و مطالعاتشان   به اين مطلب اشاره مي،در آغاز بحثوي 
كـه چيـزي جـز      (هاي اسلام و آيات قرآن، آنهـا را مطـابق بـا ذهنيـات خودشـان                  از آموزه 

 مبحثـي را در مـورد       ،در ادامـه   .نـد داد صـورت مـي   ) هاي مسيحيت و يهوديت نيست     آموزه
بـه  كنـد و سـپس     مطرح مي، بيروني بوده يا درونييشنيدن صوت جبرئيل كه آيا يك ندا     

 امـا پاسـخ     ،كنـد   مي   رؤيت جبرئيل توسط پيامبر اشاره     مسالةبيان باورهاي اروپائيان درباره     
  . چندان روشن نيست موردايندرنويسنده 

 و سـاير    متـرجم كنـد كـه اشـتباه         سعي مي  ،»بلاشر«هدر سوره نجم نيز با نقل از ترجم       
 كـه  گرفتـه  نتيجـه  ،بلاشر با توجه به مفهوم آيات پنجم به بعد.  را نشان دهد   شناسان شرق

 به صـراحت    ،»فاوحي الي عبده ما اوحي    « آيه    و كلَََ با پيامبر سخن گفته است نه م       خداوند
  .نيست» ملَك« عبد 6 محمدزيرا كند؛ ميبه اين مسأله اشاره 

اي   كه ما دليـل و انگيـزه  دهد  پاسخ ميطور مختصر به ،نويسنده در پاسخ به نظر بلاشر     
 توسـط » االله «رؤيـت  از   ،در سوره نجـم   ( نداريم كه سوره علق را با سوره نجم شرح دهيم         

  ).شود  صحبت مي6محمد
 ؛شـود  ميديده   در بيشتر صفحات     ،ها در متن كتاب    ن نقل قول   است كه عدم تعي    گفتني

اين بخش از كتاب كه مطالب منقول از بلاشر بـا توضـيحات يـا انتقـادات                 باره   در   ويژهبه  
 ذكر اين نكته قابل اغمـاض نيـست كـه           ، از اين نكته كه بگذريم     .نويسنده خلط شده است   

  .دگرد شود ولي جوابي درخور و شايسته مقام مطرح نمي  مفصل و واضح ذكر مي،شبهات
اي پيچانده بود كـه بـا لفـظ           خود را در پارچه    ،از نزول وحي   پيامبر بعد    ،طبق آيات قرآن  

 را بر آن داشت تا حول آن ايرادات خـود را            شناسان شرق  امر، همين. خطاب گرديد » مدثر«
 وحـي خـود را      ي همگـي هنگـام القـا      ،ترين آن اين بـود كـه كاهنـان         وارد سازند كه مهم   

ر هنگام دريافـت وحـي را ناشـي از           حالات خاص پيامبر د    ،علاوه بر اين   آنها   .پوشاندند مي
 وارد اين مبحـث شـده و تمـام ادعاهـاي     ،نويسنده به طور مفصل. دندان بيماري عصبي مي  
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اي نيز به هر كدام   پاسخ مطلوب و قانع كننده،كند و در نهايت  ذكر ميزمينه را در اين آنان
  .دهد  مي»ولپفرانتس «و » توراندريا« مانند شناسان شرقاز آنها و با كمك خود 
 مخلــوق ذهــن ، نويــسنده معتقــد اســت كــه ايــن ايــده، پيــامبريتامــا در مــورد صــوف

  . دادند حضرتشاين نسبت را به» صوفيه «، بارنخستينشناسان نيست بلكه  شرق
وي در كتـابش    . به اين مسأله توجه نمـوده اسـت       » لوئيس ماسينيون «شناسان   از شرق 
 مشابه حالات روحي صـوفيان      ، بعد از بعثت   دهد كه حالات روحي پيامبر قبل و       توضيح مي 
نويسنده اين نظريات را تعديل نموده و به تـصوف خـاص پيـامبر احتمـال داده                 . بوده است 

  . زهد، پرهيزگاري معتدل، خلوت روحي در غار حرا، تهجد و صيام:است

  فصل دوم

گان پـردازد و قـول نويـسند     به مسأله تمايلات جنسي پيامبر مـي فصل،نويسنده در اين  
دانـد و    گانه پيامبر ميسيزدههاي  كند و دليل آنها بر اين مسأله را ازدواج  اروپايي را ذكر مي   

 بخشي را ،در كتابش» شبرنگر«. كند  ذكر ميزمينهرا به طور واضح در اين » شبرنگر«نظر 
به زوجات پيامبر اختصاص داده و از طبقات ابن سعد براي اين موضوع استفاده نموده است              

  :نويسد  زن و كنيزان پيامبر ميچهاردهر مورد و د
لـذا  . شـد   شايع بود ولي قبيح محسوب مي      ،6تعدد زوجات بين عرب قبل از محمد      

افكـار عمـومي    از   سـوره احـزاب      49 بـا آوردن آيـه       قباحـت ايـن امـر را       6محمد

  .دارد برمي

 مـسئلة تعـدد    جملـه از ؛دارد نويسنده ملاحظاتي را به عنوان جوابيه به اين ادعا بيان مي      
  :نويسد كند و مي زوجات ائمه و سران عرب را مطرح مي

 خلـيج بـا     ي، ملوك و امـرا    عصر حاضر در  .  زن ازدواج كرد   چهارده بن شعبه با     ةمغير

  .كنند ها زن ازدواج مي ده

 بلكـه از جهـات      ،كننـده نيـست    تنها قـانع    اين جوابيه نه   ،شود طور كه ملاحظه مي    همان
كند كه ما نبايد رفتار پيامبر را بر حسب مفـاهيم             تأكيد مي  يو. تمختلفي قابل مناقشه اس   

العـرب   هخوب است كه آداب و رسوم جزير      . كنيم نقد و بررسي     ،مان در عصر حاضر    اخلاقي
  . كه تعدد زوجات امري شايع بودبگيريم نظر دردر آن زمان را 
تـور  «توسـط   هـاي مدينـه       تشكيك از مصدر روايت منقول از يهـودي        كنارنويسنده در   

 به آنها پاسخ دهد و تعدد زوجـات حـضرت ابـراهيم             توراتكند از كتاب      تلاش مي  ،»اندريا
و يـا   ) زمان ازدواج نموده بود    كه با دو خواهر هم     (7 حضرت يعقوب  ،)كه دو همسر داشت   (
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گيرد   نتيجه مي  سپسوي   گردد  مي ، يادآور وجه داشت زد كثيري   ا كه تعد   را حضرت سليمان 
بر ايرادي   چنين    با توجه به مأنوس بودن آنها با اين امر،         هاي مدينه  هوديكه محال است ي   

  .گرفته باشندپيامبر 
ها دلايل شهواني داشته يا  هاي پيامبر و اين كه اين ازدواج      از زوجه ،  آقاي بدوي در ادامه   

 بـر    مـسأله   به اين  ،ترين و مؤثرترين بخش استدلالش     مهم. كند  بحث مي  ،ملاحظاتي ديگر 
 سـال   24، براي مـدت     داشتد كه پيامبر با خديجه كه باكره نبود و سن زيادي نيز             گرد مي

هــاي ايــشان صــرفاً جنبــه مــصلحتي داشــته    ازدواجوي،زنــدگي نمــود و بعــد از مــرگ 
فرض استوار است كه برقـراري روابـط خـانوادگي و            استدلالات نويسنده بر اين پيش    .است

  .آمد خانواده و قبيله زن به حساب مي نهايت درجه افتخار براي ،وصلت با پيامبر
اي وارد معركه گرديـده و ملاحظـات         سابقه  به طور بي   زمينهبه هر حال نويسنده در اين       

ها در نظر گرفته كه البته بعـضي از آنهـا قابـل مناقـشه                مختلفي را براي توجيه اين ازدواج     
موقعيـت اجتمـاعي     مثل حفظ رابطه با صحابه و يا حفظ موقعيت اجتماعي زناني كه              ؛است

 درخــور ســتايش و ، موضــوع ايــنولــي در مجمــوع تــلاش نويــسنده در. برتــري داشــتند
  .تسگشا راه

انـدازد و    ناگفته نماند كه نويسنده مسأله جواز تعدد زوجات در اسلام را نيز از قلـم نمـي                
  .نمايد جواز آن را با دلايل مقتضي ثابت مي

  فصل سوم

سياسـت عربـي    « و» محمد و مسيحيت  «،  »هدينيهوديان م «: اين فصل به سه موضوع    
كنـد و    از سرمنشأ يهوديان مدينه به طور مفصل بحث مي        نويسنده  .  اختصاص دارد  »پيامبر

 مسأله مشاركت يهـود مدينـه      سپس به . مشخص مي سازد  نوع رابطه آنها با قبايل عرب را        
.  انعقـاد نمـود     كه پيـامبر آن را در بـدو تـشكيل حكومـت            پردازد مي»  مدينه ةنام پيمان«در

شـان بـه ميـان آمـده و آنهـا             از يهود فقط اسم    ،نامه نويسنده معتقد است كه در اين پيمان      
دانـد كـه     اند و دليل آن را ايـن مطلـب مـي            مشاركتي در اين پيمان نداشته     طور مستقيم  به

  .كند پيامبر اسامي قبايل يهود را در عهدنامه ذكر مي
 دليل آن را نداشتن رابطه مـستقيم پيـامبر بـا آنهـا              نيز همين عقيده را دارد و     » كاتاني«
» انـصار «پيمـان    لذا قبايل يهود فقط به شكل غيرمستقيم و به اعتبار اين كه هـم              .داند مي

 ؛ بررسي بيشتري صـورت گيـرد  بارهالبته جا دارد كه در اين . شدند  در امور سهيم مي  ،بودند
  .ل يهود مدينه مشكل خواهد شد توجيه اخراج و قت، در صورت پذيرفتن اين قولزيرا
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، »لهـاوزن و«اقـوال   وي  . پـردازد  به مسأله زمان تدوين معاهـده مـي       ،  نويسنده در ادامه  
پـذيرد كـه ايـن      در نهايت قول لهاوزن و كاتاني را مـي   ،را ذكر نموده  » كاتاني«و  » گريم«

  . اندكي قبل از غزوه بدر بسته شده است،معاهده
وش نقض تعهدات قبايل يهـود، تبعيـد و قتـل آنـان              حول و ح   ،ادامه مطالب اين فصل   

بنابر توجيهات يا بهتـر     » سعد بن معاذ  « كه حكم    كند مي از قول كاتاني نقل      يو. چرخد مي
بگوييم توصيه پيامبر بوده و مسأله خيانت يهود خيالي است و مسئوليت اين كشتار متوجـه                

 كه كاتاني   اعتقاد دارد و  كند   نويسنده براي رد اين ادعا تلاش مي      .  است 6محمدحضرت  
 يعني در جايي از نقـش حيـاتي و موقعيـت اسـتراتژيك آنـان                ؛گويي شده است   دچار نقض 
 حكم قضايي عليه آنان لب بـه        ، به گويد و توانايي ضربه زدنشان و در جاي ديگر         سخن مي 

رسـد نظـر     البته به نظر مـي     .گشايد كه نتيجه دسايس آنها عليه مسلمانان بود        اعتراض مي 
اي  ن و سقوط مدينـه از ناحيـه       اكاري عملي و قطعي آنان با مشرك       تاني اين است كه هم    كا

  .گونه حفاظ طبيعي و مصنوعي نداشت ميسر بود كه هيچ
 قـانوني  »بني قريظه«در مجموع نويسنده سعي دارد اثبات كند كه حكم جاري در مورد            

آمدنـد و در      حـساب مـي     عملاً طرف جنـگ بـه      ، آنان با بستن پيمان با مشركان      زيرا ؛بوده
  .گرفتند و قانون جنگ عملاً چيزي جز قتل و اسارت نيست  جنگي قرار ميوضعيت

كنـد   آقاي بدوي كمك مـي    به  تحليل جالبي در اين مورد دارد كه        » ماكسيم رودنسون «
 امري مفروض به حساب     ،كشتار بني قريظه از نظر سياسي     : تا اين حكم را موجه جلوه دهد      

 و  كـرد    امنيت آن را همواره تهديد مي      ،قريظه در مدينه   ترتيب كه حضور بني    به اين    ،آيد مي
هاي شديد، كـانون مخالفـت و نـزاع عليـه             در آينده با انگيزه     تا شد ترك آنها نيز باعث مي    

  .جامعه مسلمانان در مناطقي چون خيبر قرار گيرند
م را در مـورد قتـل        نظر اسـلا   ، با استناد به آيات قرآن     ،نويسنده در بخش دوم اين فصل     
 جنبـه بـشري بـودنش را اثبـات          ،دارد و با آيات ديگـر      عيسي بن مريم و عروجش بيان مي      

 مثبِـت   ،گانه عيسي مانند معجـزات سـاير انبيـا         كند و تأكيد دارد بر اين كه معجزات سه         مي
  . كليسا ادعا دارندياب آن گونه كه آ،نبوت آنهاست نه مثبِت جنبه الوهيت وي

 7 عيسي درباره از مسيحيت،    افراديات قرآن و    ي به مسأله تشابه نظر    ، ادامه نويسنده در 
 به اين   آخر،آورد و در      را به عنوان تأييد مطلب و شاهد مثال مي         اي عدهپردازد و اسامي     مي

 ، در قرون دوم و سوم     7مسيححضرت   متعلق به طبيعت و ماهيت       يرسد كه آرا   نتيجه مي 
اين . اي وجود دارد   اهيم قرآني از حضرت عيسي سابقه     گوياي اين مطلب است كه براي مف      
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تـر    به قرون اوليه مسيحيت مربوط است كه به منابع اوليه قبـل از تحريـف نزديـك                 ،عقايد
 كساني كه قرآن را به ارائه تصوير نادرست از عيـسي و مـسيحيت مـتهم                 ،بنابراين .اند بوده
  . خودشان بر خطا هستند،كنند مي

 قـرآن بـه الوهيـت و        :گوينـد  كند كه مـي    ظر شرق شناسان را رد مي      ن ،نويسنده در ادامه  
 ،هيچ جاي قرآن چنين چيزي ابراز نـشده       « :گويد  مي ي و .استثالوثيت حضرت مريم قائل     

 حضرت مريم ابراز شده و اين نظر شرق         درباره نظر مسيحيان    116آيه   فقط در سوره مائده   
  ».شناسان دروغ بزرگي است

شناسان را بـه      شرق ، سه بار به كار رفته و همين مسأله        آن كريم،  در قر  القدس كلمه روح 
 چرا قـرآن از اقنـوم سـوم    ، كه اگر شما اقانيم ثلاثه را قبول نداريد      گيري وادار نموده   اشكال

 كه اعتقاد قـرآن     كند ميصحبت به ميان آورده است؟ نويسنده در پاسخ به اين نكته اشاره             
 و بـه     تفـاوت دارد    بـا اقنـوم سـوم در مـسيحيت         ،)اقنـوم سـوم مـسيحيت     (القدس   به روح 
  . است»واسطه وحي الهي«مفهوم

 . نسبت به عـرب اختـصاص دارد       6محمدحضرت   به سياست    ، فصل  اين بخش سوم 
: گفتنـد  كند كـه مـي      نظر بعضي از شرق شناسان را نقل مي        ،نويسنده در ابتداي اين بخش    

 .هود را به اسلام دعـوت نمايـد        قصد داشت كه ي    ،محمد در ابتداي اقامت در مدينه     حضرت  
 و دليل   ند هيچ گونه تلاش نكرد    ،ها به اسلام    جذب يهودي  برايوي معتقد است كه پيامبر      

 و هرگونه تلاشي در اين      ندشناخت داند كه پيامبر قوم يهود را خوب مي        آن را اين مطلب مي    
آنها را توجيـه  هشام مبني بر دعوت   قول ابني و.نددانست جهت را بيهوده و اتلاف وقت مي  

  .كند  و ملاقات با عالمان يهود را بر رد شبهات حمل مينمايد مي
 ؛كنـد   پيامبر به دعوت آنها به اسـلام را ذكـر مـي            بي ميلي  سه دليل براي     ،در ادامه وي  
 ها تمام اين استدلال  . شان از نظر نظامي و غيرعرب بودن      آنهااهميت ناچيز   ،  ت يهود مانند قلّ 

 در واقع بـا     .شود  باعث مي   را رسد و خود ورود اشكالات ديگري      ظر مي ناسنجيده و خام به ن    
اي از يهوديـت      اسـلام نحلـه    ،با قبول اسلام از سـوي يهـود       (» وات« نظر   ها، اين استدلال 

  .شود ماند كه به طور غيرمستقيم تأييد مي جواب مي يتنها ب نه) شد مي

  فصل چهارم

ول ادعا  پفرانتس   .اختصاص دارد  به معاهدات    6محمدحضرت  به پايبندي   اين فصل   
 كـسب فرصـت     برايبند نماند و آن را        معاهده صلح حديبيه پاي    در برابر  پيامبركند كه    مي

  .منعقد ساخت
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ليون «دهد و قول      قريش شرح مي   توسط نحوه نقض معاهده را      ، مفصل طور بهنويسنده  
بندي محمد به     براي پاي  كند و   را نيز در اين زمينه براي تأييد گفتار خود ذكر مي           »كاتياني

ولي متأسفانه قسمت دوم اشكال و ادعاي فـرانتس         . آورد هايي مي  بندهاي معاهده نيز مثال   
هـايي را از كرامـت نفـس و          سـپس مثـال   . گذارد را بي پاسخ مي   ) طلبي پيامبر  فرصت(پول  

 كـه   نويسد را در اين مورد مي    » وات«كند و نظر      در فتح مكه ذكر مي     ويژه رحمت پيامبر به  
 نويسنده .داند مي بلكه تاكتيك و ديپلماسي و سياست   ،آنها را ناشي از كرامت نفس ندانسته      

  .دهد  جواب آن را نيز ارائه نمي،بعد از نقل اين عبارت

  فصل پنجم

  .ت حج و زكانماز، روزه، :پردازد مسأله به بحث ميچهار اين فصل حول 
كند كـه شـرق شناسـان در ايـن           ح مي  شبهاتي را مطر   ،ن بدوي در ابتدا   اآقاي عبدالرحم 

 اشاراتي بـه نمـاز شـده كـه مـبهم و             ، از جمله اين كه در آيات مكي       ؛اند  وارد دانسته  زمينه
روزي، بـدون محـدود       دعوت به نماز گرديده ولي در اوقـات مختلفـه شـبانه            ؛عبوري است 

 مـسأله   ،ددر مورد احاديثي كه به كيفيت نمـاز اشـاره دار          وي  . كردن عدد نماز و كيفيت آن     
 اصـول و فقـه   يهاي علما  عدد و وقت نماز را محصول ايده   و كشد صحت آنها را پيش مي    
  .داند در قرون اول و دوم مي
 جـدل اسـت و در       ،كند كه اين روش بحـث       به اين نكته اشاره مي     ،آقاي بدوي در پاسخ   

 كـه    در ضـمن معتقـد اسـت       .كند  بر ثقه بودن افرادي چون مالك بن انس اشاره مي          ه،ادام
 و ديگر اين كه دليلي بر كـذب ايـن           گرديده روشن   ،ميزان نماز در وصاياي پيامبر به قبايل      

  .احاديث نداريم
 كاتيـاني مبنـي بـر       ة گفت ،نويسنده با اشاره به آياتي كه زمان برگزاري نماز در آنها آمده           

  .كند عدم تحديد زماني نماز توسط آيات را رد مي
 از لحـاظ زمـاني      ،نماز در اسـلام   كه   اثبات كنند    تاد  شناسان تلاش دارن   در مجموع شرق  

شود و آن هم به تقليد از يهوديت نه پنج نوبت كـه بعـد از پيـامبر در                     نوبت خوانده مي   سه
سـازد كـه چـرا       نويسنده در پاسـخ ايـن پرسـش را مطـرح مـي            . اسلام به وجود آمده است    

  به روش يهود؟مسلمانان به چنين امري بايد دست بزنند؟ آيا از ترس اتهام 
د تا ثابت كند كـه نمـاز مـسلمانان بـا            وش  وارد بحث ماهيت نماز در يهود مي       وي سپس 

ــا  ، در ادامــهيو. يهــود تفــاوت مــاهوي دارد    بــه مطــالبي چــون مقايــسه ســوره حمــد ب
pater Noser پردازد و ادعاي آنها مبني بر اقتباس حمـد از   در مسيحيت ميpater Noser 
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   روزه روايت شـده كـه پيـامبر مـسلمانان را در سـال دوم هجـري                  بارهاما در  .كند را رد مي  
  امـر نمـود و شـرق شناسـان ايـن عمـل را مقتـبس از روزه                  ) دهم محـرم  ( عاشورا   ةبه روز 

  .دندان يهود مي
هاي اقامت در     معتقد است كه رواياتي دال بر وجوب روزه در سال          ، پاسخ  در آقاي بدوي 

 . يهوديت مطابقت زماني نـدارد     »تشرين« دهمحرم با    دهم و از آن گذشته       وجود دارد  مكه
  زمينـه،   پاسخ مانده است و جا داشـت نويـسنده در ايـن             عملاً بي  ه اين شبه  ،اگر دقت شود  

داشت و يا حداقل به هم ريشه بودن اديان آسـماني چـون يهـود،     دقت بيشتري مبذول مي   
  .نخواهد بوداز انتظار ض دور يبع تشابه فراكرد كه بالتّ مسيحيت و اسلام اشاره مي

 توجـه   جالبشناسان    براي شرق  ، دهم محرم به يك ماه كامل در ماه رمضان         ةتغيير روز 
 جمله اگر مسلمانان مثل يهـود       از ؛اند به نظر آمده و دلايل متعددي را براي آن ابراز داشته          

از يهـود   ها پيروي كننـد و مجبـور بـشوند            ناچار بودند كه از تقويم يهودي      ،گرفتند روزه مي 
از . رسيد  است كه اين امر محال به نظر مي        » محرم يعاشورا«بپرسند كه كدام روز مطابق      

  .ند پيامبر به منظور اجتناب از تقليد از دين يهود به اين كار دست زد،طرفي
 و اين استدلال را از آن جا كه بر پايـه      داند ميمنطق    اين دلايل را بي    ،نويسنده در پاسخ  

 بـراي سپس دلايلـي را      وي   . قبول ندارد  است،استوار  )  از يهود  روزهاس  اقتب(فرض ديگري   
  .رسد كند كه به نظر ناكافي مي  در يهوديت و اسلام ذكر ميروزهنفي ارتباط 

اند كه نويـسنده آنهـا را بـه دو گـروه قابـل               اتي داده يشناسان در مورد حج نيز نظر      شرق
  :تقسيم دانسته است

ر ئا ديـن يهـود و گـروه دوم كـه مـصدر آن را شـعا      گروه اول كساني كه مـصدر حـج ر        
وقـوف در عرفـه     : نـد ا هعمـل كـرد    اي گروه اول مقارنه   .اند پرستانه قبل از اسلام دانسته     بت

 رمي جمرات   ،)امتناع از جميع علايق جنسي و شستن لباس       (م شدن   حرِ م ،)وقوف در سينا  (
  ... .و ) رمي كبش فدا(

و امتنـاع   ،   مغـاير و متمـايز     ، لحاض قـصد و غـرض      نويسنده وقوف در مني و سينا را از       
داند و احرام را لباس ويـژه         و به يهود اختصاص نمي     داند  مي جنسي را در ديگر اديان جاري     

ها در صحراي سينا ارتباطي نـدارد و چنـد جوابيـه         كه با لباس عادي يهودي     شمارد حج مي 
  . داردديگر در زمينه رجم و وقوف در عرفات

  پرسـتي   وه دوم مبني بر اقتباس مناسك حج از شعائر حج در عـصر بـت      نويسنده نظر گر  
  و مـوارد تعـديلات     ا . كه تعديلات مهمي صورت گرفته اسـت       اعتقاد دارد كند و    را قبول مي  
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   عناصـر مـشترك آيـين حـج قبـل از اسـلام و بعـد از اسـلام                    ،كند و در ادامـه     را ذكر مي  
 معنـوي مراسـم حـج از منظـر اسـلام            آثارار و   شمارد و مطالبي را در زمينه ايجاد ب        را برمي 

  .سازد مطرح مي
خـورد و آن      از انواع قرباني بـه چـشم مـي         ،نكته درخور تأمل در ضمن صحبت نويسنده      

 يكي از آنها را ،تا برسنده عبد المطلب نذر كرد كه اگر پسرانش به د كه عبارت است از اين
  به پاي هپرسـتي عبـدالمطلب از سـوي        اد بـه بـت     گوياي اعتق  ،ل قرباني كند و اين جمله     ب

  .نويسنده است
 اعم از نوع قرباني و سبب آن و         ، تفاوت قرباني از نظر اسلام با يهوديت       ، به در ادامه وي  

  .كند اشاره ميكنندگان قرباني  موارد مصرف و مصرف
 به اشتراكيت را 6 مسأله قائل بودن حضرت محمدتنويسنده در بخش مربوط به زكا   

 بـه بحـث و      ، نظر بعضي از شرق شناسان قائـل بـه ايـن موضـوع              درباره د و ساز مطرح مي 
 )اشتراكي( »شيوعي« هاي بروز تحركات    زمينه ،ن به اين ايده   ااز نظر معتقد  . كند بررسي مي 

 رباخوار از يك طرف و فقـرا از طـرف           مندانِ در مكه موجود بود و فاصله عميقي بين ثروت        
 بلكه آن را يـك گفتمـان        ،دانند  يك نظام ديني نمي    اين گروه اسلام را    .ديگر وجود داشت  

ها در جامعه و ترويج عقايدي       دار نشر بعضي از تساوي     دانند كه طرف   اصلاحي اشتراكي مي  
  .به خاطر ترساندن اغنيا بود» الآخر يوم«چون 

كشد و دلايلي را     را به طور مفصل به چالش مي      » سنوك هور گرونخ  «نويسنده اين ايده    
 تـا لحظـه     6 محمـد   حضرت كند كه اهم آن عبارت است از اين كه         امه مي اق بر ضد آن  

 بلكـه آورنـده يـك نظـام عقيـدتي،           ند،دانست ح اجتماعي نمي   صرفاً خود را يك مصل     وفات،
 مـسائلي   آن حـضرت  .  كه بر اساس وحي الهي بنا شده بـود         نددانست اخلاقي و شريعتي مي   

 ـ،چون ايمان به خدا    ا او، گـره خـوردن سرنوشـت انـسان بـا       خالق هستي و ارتباط انسان ب
  .ندكرد  خداوند و مخلوقاتش پافشاري ميدر برابراعمالش و وظيفه انسان 

دارد و بـه ايـن نتيجـه          تفاوت اسلام و سوسياليسم را بيان مي       ،نويسنده در تكمله بحث   
  .رسد كه اسلام به طور كامل با سوسياليسم متفاوت است مي

  فصل ششم

در مـورد    .خي رسائل، خطب و احاديث رسول اختـصاص دارد        به صحت تاري  اين فصل،   
 امـا   ،ساي قبايل نوشته شده كسي ترديـد در صـحت و سـقم آن ننمـوده               ؤرسائلي كه به ر   
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 نقـد و بررسـي      ، كه به سران و پادشاهان ساير بـلاد نوشـته شـده             را رسائليشناسان   شرق
  .اند انستهها را مردود د  آن نامه، و حتي كساني چون فرانتس پولاند كرده

  :گويد مي،  در اين زمينه اشاره نموده،ن بدوي در جواب به روايت ابن هشاماعبدالرحم
ها را ذكر نموده ولي نـص بعـضي از آنهـا را              ابن هشام سفراي پيامبر و حاملان نامه      

ملوك حمير، حارث بن عبـدكلال، نعـيم        : نياورده و آنچه را كه ذكر نموده عبارتند از        

هـا را نقـل       اغلب نامـه   ، ولي بعضي از منابع    .ان ذوالريان و حمدان   بن عبد كلال، نعم   

 و طبـق    كـرده  كه آقاي محمد حميداالله در رساله دكتري خود آنهـا را جمـع               اند كرده

  .موجود است» عبدالحكم ابن«ها در كتاب   نص نامه،گفته وي

» وايـت جاستون  « نظر   ،ه شبهات فرانتس پول و پاسخ به آنها       مداا طرحنويسنده پس از    
 جاسـتون   ، جملـه  از ؛كنـد   بازگو مـي   ) متمركز گرديده  »مقوقس« كه روي نامه پيامبر به    (را  

. دانـد  ها مـي   گيرد و آنها را دال بر تلفيقي بودن نامه         ها ايراد مي   وايت از تشابه الفاظ در نامه     
مورد  سه نامه زيرا ؛داند ي و طبيعي مي  د اين قضيه را عا    ،قل از محمد حميداالله   ننويسنده به   

دليـل معتبرتـر و بـدون    . نظر وايت به يك هـدف و منظـور و در يـك روز ارسـال گرديـد      
اي است كـه مقـوقس بـراي پيـامبر            هديه ،اي كه بر مكاتبه پيامبر با مقوقس داشت        شبهه

  .ماريه قبطيه مادر ابراهيميعني  ،فرستاد
لـي را بـراي ايـن       را قبول نـدارد و دلاي     ) ردود(پادشاهان  هاي   ضمناً نويسنده پاسخ نامه   

 و  است مخصوصاً جوابيه منتسب به هرقل كه حاوي اسلام آوردن وي            ؛كند عقيده ذكر مي  
  .داند تك جملات آن را قابل مناقشه مي تك

پـردازد و نظـر       به مسأله احاديث منقـول از پيـامبر مـي          ،نويسنده در مبحث پاياني كتاب    
ند كه در اين جا به اهم آنها اشـاره          ك  محتواي اين احاديث بازگو مي     بارهشرق شناسان را در   

  :گردد مي
 مثـل شـهيد،     ؛ اخذ و اقتباس گرديـده اسـت       انجيلكلمات و مفاد بعضي از روايات       ) الف
 .تحمس

اي در    بـه شـكل گـسترده      ، كه بر افضليت فقرا بر اغنيـا دلالـت دارد          انجيلكلمات  ) ب
 .احاديث منعكس گرديده است

  :كند  اشاره مينويسنده در مقام پاسخ به نكاتي چند
 . نيست موجوداحاديث محل طعن شرق شناسان در كتب معتبر صحاح سته. 1
و لزوماً بـا مـسيحيت ارتبـاطي          باشد »مبتلا به «ممكن است اين مفاهيم در هر امتي      . 2
 .ندارد
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ع ي تعبيرات حرفي شـا    زيرا ؛كننده اقتباس نيست    اثبات ،اند كلماتي را كه آنها مثال زده     . 3
 .است
 سـطحي و    ، نقـد  بـراي شناسـان را     نده در مجموع ملاحظات اين گروه از شـرق        نويس. 4
 .داند اهميت مي كم

  نتيجه

موفق گرديده تصويري نسبتاً گويا از آرا و افكار جهـان مـسيحي و يهـودي در                  نويسنده
اي بـه ايـن      كمتـر نوشـته   .اسلام ترسيم نمايـد     و 6طول بيش از هزار سال درباره پيامبر      

البتـه ايـن    . اش منعكس سازد   ظريات اروپاييان را در مورد اسلام و آورنده       جامعيت توانسته ن  
بدين معنا نيست كه وي درپاسخ به مسائل و شبهات نيز موفق بوده است؛ يعني رنگ نقل                 

هـاي مخالفـان     چربد، در بعضي از موارد، ديدگاه      ها بر صبغة نقد آنها مي      ها و انديشه   گزارش
جا دارد كـه اهـل نظـر بـه          . ور مسأله عرضه نگرديده است    پاسخ مانده و يا پاسخي درخ      بي

  .هاي مناسب و قاطعي را منتشر نمايند شكل كامل و شايسته، به اين امور پردازند و پاسخ


